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شاید شادی مهم ترین مسئله زندگی 

نباشد، اما آن قدر مهم است که بسیاری رویداد
گر عمیقا آن  از تلاش ها و تقلاهای ما -ا
را بررسی کنیم- برای دست یافتن به آن 
است. میل دستیابی به حس شادکامی نقش مهمی دارد 
تری در کنکور به دست بیاوریم،  در اینکه بخواهیم رتبه بالا
شغل بهتر و با درآمد بیشتری پیدا کنیم و حتی رؤیای یک 
ــرورش بــدهــیــم. بــســیــاری از  رابــطــه آرمــانــی را در ذهــن پـ
فعالیت ها و کنش های کوتاه مدت و گذرای ما هم گاهی 
به نیت لمس حس شادی است؛ از خرید کردن تا معاشرت 
کافه رفتن. اما شادی مفهومی گسترده است و تعبیر و  و 
تفسیرهای بسیاری از آن شده است، از لذت گرایی صرف 
ترین حد کمالات انسانی می تواند در دو سوی طیفی  تا بالا
قرار گیرد که می توانند احساس شادی را به ما تزریق کنند. 
کتابش »فلسفه شادکامی«  »لورین ال. بِسِر« در مقدمه 

نوشته است: »به رغم توافق گسترده درباره شادی، مفهوم 
»شادی« برای بسیاری از ما همچون یک راز اســت.]...[ 

شــادی مفهومی مهم و در عین حال اســرارآمــیــز است. 
بنابراین، جای تعجب ندارد که فیلسوفان، تا آنجا که سوابق 
فلسفه نشان می دهد، همواره به مطالعه شادکامی 
علاقه مند بوده اند. امروزه پرسش از چیستی شادی -که 
زمانی اساسا یک پرسش فلسفی بوده است- پرسشی 
کــه نــه تــنــهــا فــیــلــســوفــان بــلــکــه روان شـــنـــاســـان،  اســـت 
اقتصاددانان و حتی عصب شناسان نیز در پی پاسخ به 
آن هستند.« کتاب »فلسفه شادکامی« همان طور که در 
زیرعنوانش آمده، »مقدمه ای میان رشته ای« است که به 

مفهوم شادی و شادکامی از مناظر مختلف می پردازد.
کتاب یکی از برنامه های هفتگی مرکز  نقد و بررسی این 
فرهنگی شهر کتاب بود که با حضور علی اصغر محمدخانی، 
کتاب، محسن جوادی، پژوهشگر  معاون فرهنگی شهر 
فلسفه اخلاق و استاد دانشگاه و محمود مقدسی، مترجم 
و مدرس فلسفه و استاد دانشگاه، برگزار شد. نویسنده 
کتاب از دوستی به عنوان یکی از  مولفه‌های  در  ایــن 

مهم در داشتن حس شادکامی یاد کرده 
ــوادی و ــ ــه محسن ج ک  اســـت، نــکــتــه‌ای 

  محمود مقدسی  نیز در صحبت‌هایشان 
کید کردند. بر آن تا

 z گرفتن رد شــادی، از یونان باستان تا

امروز

علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی 
کــتــاب، نخستین سخنران این  شهر 
گــفــت: تأمل  ــود و در مقدمه  برنامه ب
و تعمق و تدبر در مسئله شادکامی و 
شادی برای چگونگی ایجاد شادی و 
کاستن از درد و رنج مردم هم برای ما 
در ایــران و هم بــرای بسیاری از مردم 
کشورهای دیگر، مسئله بسیار مهمی 

است.
او در ادامه به معرفی مختصری از این 
اثر پرداخت: کتاب در سه بخش و پانزده 
فصل نوشته شده است. عنوان های سه 

بخش عبارتند از »نظریه«، »چه چیزی سبب شادی ما 
کتاب  می شود؟« و »بافتار شادی«. نویسنده در پایان 
نیز نتیجه ای از این سه بخش می گیرد. همچنین در 
مقدمه ای که در باب تاریخچه شادی نوشته، آن را در 
فلسفه یونان باستان و در دیدگاه های افلاطون، ارسطو 
کرده است. بعد از مسئله تاریخچه  و اپیکور بررسی 
شادی در یونان باستان، به فلسفه مدرن بریتانیا و 
دیدگاه فیلسوفانی مانند بنتام و جان استوارت میل 
اشاره می کند و بعد در مفهوم شادی در فلسفه آسیایی، 
درنگ می کند و ریشه های آن را در هندوئیسم، بودیسم 

و کنفوسیونیسم می کاود.
محمدخانی یادآور شد: این کتاب که نویسنده اش آن 
کرونا و در سال 2020 نوشته است، شادی  را در دوران 
را بیشتر از منظری معاصر بررسی می کند. نویسنده 
که رویکردش با  خودش در پیشگفتار اشاره می کند 
فلسفه آغــاز مــی شــود و بــه منظور عمیق تر و غنی تر 
شدن درک کلی ما از شادی به رشته های دیگر از جمله 
روان شناسی، اقتصاد، علوم اعصاب و سیاست گذاری 

گسترش پیدا می کند.

 zدوستی از مؤلفه های مهم شادکامی است

دکتر محسن جوادی، پژوهشگر فلسفه اخلاق، استاد 
دانشگاه و عضو هیئت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب 
گفت ابتدا تصور  که دومین سخنران این نشست بود 
می کرده این کتاب نیز مانند بسیاری از کتاب هایی که 
با عناوین مشابه به وفور در بازار پیدا می شوند، اثری 
سطحی است، اما با خواندن آن، نظرش عوض شده و 
کارش داشته را  که نویسنده در  ظرافت های بسیاری 

نشانی از آشنایی عمیق او به این حوزه دانست.
او سپس به مسئله شادی و شادکامی در فلسفه یونان 
گفت: شاید سقراط مهم ترین  باستان پــرداخــت و 
فیلسوف یونان در این حوزه باشد، چون بحث های 
فلسفی را از فلسفه طبیعی به فلسفه انسانی چرخاند. 

اپیکوریان هم به مفهوم شادکامی نزدیک شدند، یعنی 
که درد نداشته باشیم. لذت به  گفتند مهم این است 
که ریشه درد  کنیم  کاری  معنی نبود درد است. باید 
از بین بــرود و ریشه درد، ترس اســت؛ ترس از مرگ و 
ترس از چیزهای دیگر. البته جریان غالب در آن دوران 
تحت تأثیر ارسطو بود و او جنبه های عینی شادکامی 
کاوید. ارسطو شادکامی را این نمی دانست  را بیشتر وا
که ما حالت صرفا التذاذ و ســرور داشته باشیم، اما 
واقعیت های عینی لازم را نداشته باشیم. برای ارسطو 
مهم این بود که چیزهایی مانند خردورزی و عقلانیت و 
عدالت و... را داشته باشیم و در کنارش شادی و سرور هم 
داشته باشیم.این استاد فلسفه ادامه داد: شادکامی به 
چیزهای مختلفی وابسته است، بخشی از آن را ارسطو 
تعبیر می کند به خیرات بیرونی. دو تفسیر از خیرات 
بیرونی وجود دارد؛ یکی اینکه بیرون از روح هستند و 
چندان در اختیار من نیستند. مثلا ثروت. شاید الان 

کنترل بیشتری بــر ثــروت 
کسانی  بــاشــد، امــا زمــانــی 
کنترل  که ثــروت داشتند 
کمی روی آن داشــتــنــد و 
مثلا چیزهایی مانند دزد 
نستند  ا تو و طبیعت می 
باعث نــابــودی آن شوند. 
ــنـــای دیــــگــــرش ایـــن  ــعـ مـ
کــه خــیــرات بیرونی  اســت 
جزو مؤلفه های سعادت 
نیستند. یعنی مثلا ممکن 
است کسی ثروت نداشته 
باشد، اما شادکامی داشته 
باشد. در واقع این خیرات 
ــی عـــضـــو و عــنــصــر  ــرونـ ــیـ بـ
ضـــروری مفهوم سعادت 
نیستند، ولی می توانند به 
تحقق شادکامی و سعادت 
کمک کنند. خیرات بیرونی 

برخلاف فضیلت ها، در اختیار و درون من هستند.
جوادی به »دوستی«، یکی از مؤلفه های مهم احساس 
کید داشته است،  شادکامی که نویسنده کتاب بر آن تأ
اشاره کرد: دوستی موضوع بسیار مهمی است و خیلی 
در سعادت نقش دارد. دوستی به تصور خیلی ها حتی 
جزو مؤلفه های سعادت است، یعنی نه تنها محقَق 
که  کمک می کند  و محصل ســعــادت اســت و بــه مــا 
شادکام باشیم، اساسا شادکامی بدون دوستی ممکن 
کسی  گر  نمی شود. دوستی هم مثل فضیلت است، ا
نداشته باشد گویا یک جای شادکامی اش نقص دارد. 

کاملا بیرونی است. دوستی مثل ثروت نیست. ثروت 

 zکار دشوار ما فکر کردن به مفاهیم در دوران بحران است

دکــتــر محمود مــقــدســی، مترجم و مـــدرس فلسفه، 
صحبت هایش را در چند بخش انجام داد؛ وقتی از 
فلسفه شادی حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟ 
ــبــط دیــگــر با  فــلــســفــه شـــادکـــامـــی و تــحــقــیــقــات مــرت

شادکامی به چه کار ما می آید؟ 
ــرای  ــ چـــگـــونـــه مـــــی تـــــوان بـ
تــصــمــیــم گــیــری هــای مهمی 
چـــون مــهــاجــرت از مباحث 
ــا شــادکــامــی  نــظــری مــرتــبــط ب

استفاده کرد؟
در ارتباط با بخش اول، وقتی 
از شادکامی حرف می زنیم، از 
چه حرف می زنیم؟ گفت: رفتن 
به ســراغ موضوعی به عنوان 
فلسفه آن، یعنی رفتن به سراغ 
مباحث نظری بنیادین درباره 
آن موضوع. یعنی چیزهایی 
ــر مــانــنــد  ــگـ ــوم دیـ ــلـ کـــه در عـ
روان شناسی، جامعه شناسی، 
زیست شناسی و ... بررسی 

نمی شود. پس فلسفه شادکامی یعنی مباحث نظری 
بنیادین درباره شادکامی و شادی. در اینجا نمی پرسیم 
چــطــور مــی شــود شــاد بـــود، نمی خواهیم مکانیسم 
عصب شناختی شادی را بفهمیم، نمی خواهیم بفهمیم 
گی هایی دارند. ما می خواهیم از  جوامع شاد چه ویژ
کنیم. ابتدا می پرسیم شادی  تعریف شــادی شــروع 
چگونه حالتی است؟ آیا فقط یک حال خوب داشتن 
یعنی شادی یا باید وضع روانی پایداری داشته باشیم که 
بگوییم شاد هستیم. در ادامه این سؤال، درباره نسبت 
مفهوم شادی با مفاهیمی مثل لذت، کامیابی، رضایت 
از زندگی، سعادت، معناداری و مانند این ها صحبت 
کتاب بحث های مختلفِ حول تعریف  می کنیم. این 
شادی را بررسی می کند و در نهایت به این می رسد که 
شادی ترکیبی است از وجود عواطف مثبت و رضایت 

از زندگی.
او ادامه داد: در بحث های فلسفی مرتبط با شادی، 

بــحــث هــای هــنــجــاری و 
ارزش داورانه درباره شادی 
هم وجود دارد. اصلا باید 
بــپــرســیــم شــــادی چــقــدر 
ــا سلامت  مهم اســـت؟ آی
بر شادی ارجحیت دارد؟ 
ــای ما  ــرازوی ارزش ه در ت
کجا باید قرار بگیرد. این 
»ترازوی ارزش ها« مفهوم 
که من آن را  مهمی است 
ــیــرم.  ــی گ ــــاطــــون م از اف
ــــد  ــوی ــ افـــــــاطـــــــون مــــی گ
آدم هـــــا خــیــلــی وقــت هــا 
رفتار اشتباه و بد دارنــد؛ 
چــون تــرازویــشــان خــراب 
ــت. نمی توانند همه  اس
موضوع ها را کنار همدیگر 
بسنجند. باید در ترازوی 
ــی خـــود شــــادی را  ــاق اخ

گر اخلاقی بودن به ناشادی ما منتهی شود  بسنجیم. ا
باید انتخابش کنیم یا نه؟ آیا اخلاقی بودن مقدم بر شاد 
بودن است یا شادی مقدم بر اخلاق؟ این ها بحث های 

هنجاری یا ارزش داورانه است.
مقدسی در بخشی از صحبت هایش به اهمیت کاربردی 
بودن مباحث و مفاهیم برای زندگی روزمره پرداخت و 
ح کرد که: »حال این بحث ها به چه  این پرسش را مطر
کار ما می آید؟« و  ادامه داد: در مقام فرد ما انگار می دانیم 
شادی چیست و ارزش و اولویتش را هم می دانیم. این 
»گویی می دانیم« یعنی عقل سلیم. یعنی می توانیم 
کــار ببریم، امــا وقتی  مفهومی را در زندگی روزمـــره به 
می رسیم به سرحدات زندگی روزمره، زمانی که می رسیم 
به تناقضات و تعارضات، این »گویی می دانیم« دیگر از کار 
می افتد. ما در بحران بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم 
که مفاهیممان را دقیق کنیم. یکی از اهمیت های فلسفه 
در بحران دقیقا همین است. جایی که »گویی می دانیم« 
و تسلط به کاربرد، گویی می شکند و فرد با 
ندانستن روبه رو می شود. این درک 
کند  کار  عقل سلیم نمی تواند آنجا 
و ما را روی هوا نگه مــی دارد. ما در 
سال های اخیر ایــران و با شکست 
کلان روایت های سنتی خیلی بیشتر 
از هر زمان دیگری در این نقطه قرار 
داریم. انگار لازم نبود بدانیم شادی 
و ارزش هایش چست. نقشه را هم 
کارها را   که تو این  به ما داده بودند 
انجام بده تا شاد و سعادتمند شوی. 
انگار ما فقط باید دستورالعمل را اجرا 
که در  کار دشوار ماست  کنیم. این 
دوران بحران به تک تک مفاهیم فکر 
کنیم. این کار دشوار و طاقت فرسای 
ماست. خیلی از ما از روی این ها 

می پریم.

که این  این استاد دانشگاه یادآور شد: این طور نیست 
پژوهش ها و کتاب ها فقط مال غرب باشد که نیازهای 
بنیادینشان تأمین شده است و حالا صحبت از شادی 
می کنند. در واقع این طور نیست که اول همه نیازهای 
ابتدایی برطرف شود، سپس برویم سراغ شادی. شادی 
مبحثی است که در کل پیوستار هرم مازلو هست. یعنی 
ترین  شما هم در پایین ترین سطح هــرم هم در بالا
کنید. در حین  سطح آن می توانید از شادی صحبت 
خواندن کتاب از خودم می پرسیدم که این مباحث چه 
که تیره روز نباشیم بس  ارتباطی به ما دارد. ما همین 
است، خوشبخت و سعادتمند هم نبودیم، نبودیم. ولی 
نه، این طور نیست. در سخت ترین شرایط همچنان 

مطالعات شادکامی مهم است.
او در بخش پایانی صحبت هایش »مهاجرت« را به 
عنوان موضوعی عینی مثال قرار داد تا توضیح بدهد 
کتاب هایی مانند »فلسفه شادکامی« و پژوهش هایی 
از این دست، کجا می توانند دست ما را 
بگیرند: می خواهم بروم سراغ مسئله ای 
انضمامی. مسئله مهاجرت را مثال قرار 
می دهیم. متغیرهای مختلفی در اینکه 
»بمانم یا بــروم؟« دخیل است. مسئله 
بعضی از ما بــرای رفتن مسئله امنیت 
و داشتن حس ناامنی است. نیازهای 
بقایمان به خطر افتاده است. اینجا برای 
پرسش »بمانم یا بروم؟«، شرط کافی برای 
رفتن وجود دارد. بیایید برویم سراغ کسی 
که شرط لازم را دارد، اما شرط کافی را ندارد. 
شرط لازم چیست؟ اینجا ناخوش است. 
تقریبا اغلب ما شرط لازم برای رفتن را 
داریم چون ناخوشیم. حالا برای اینکه 
کافی را داشته باشیم.  برویم باید شرط 
اینجاست که در سنجش شرط کافی برای 
رفتن از ایران، مباحث مرتبط با شادکامی 
برای ما ضرورت پیدا می کند. چرا؟ چون 
کار. در این  حالا باید ترازو بیاوریم توی 
ترازو باید ببینیم دنبال چی هستیم و این چیز چطور 
و کجا تأمین می شود و چی را به چی باید تقدم و تأخر 
بدهم. کسی که می رود هم چیزهایی از دست می دهد، 
کسی که می ماند هم چیزهایی از دست می دهد. باید 
ببینم با رفتن چیزهای مهم تری مرتبط با شادکامی ام 
را از دست می دهم یا با ماندن؟ اینجا لازم است ترازو 
کار بیاوریم.  را بگذاریم و آن تمایزهای مفهومی را در 
اینجا دیگر موقعیت بحرانی است و آن »گویی می دانم« 
کار نمی آید. حالا می پرسم شادکامی یعنی  دیگر به 
چه؟ خوشبختی یعنی چه؟ اینکه من دنبال چه هستم 
کجا  و چه چیزی من را خوش حال می کند در اینکه 
بروم هم تأثیر دارد. بروم یک کشور آسیایی یا اروپایی. 
تحقیقات این کتاب جالب است. می گوید عوامل درونی 
بیشتر از عوامل بیرونی بر شادکامی مؤثرند. می گوید 
گر نداشتن دارد اذیتت می کند، بدان که زیاد داشتن  ا
گر چیزهای دیگری از دست بدهی، الزاما ممکن است  ا
تو راخوشبخت تر نکند. کتاب، روابط کامیاب کننده را 
خیلی تعیین کننده می داند و خیلی از مباحث را ربط 
می دهد به روابط. می گوید فضیلت که برای شادکامی 
کمک  که به روابطت  خوب است به این دلیل است 
گــاهــی، هــمــدردی یا قــدردانــی خوب  می کند. ذهــن آ
گر پا می شوی  هستند، چون به روابطت کمک می کنند. ا
از ایران می روی نمی توانی جذب جامعه مقصد شوی. 
گر نمی توانی جذب شوی و وزن روابط هم این قدر  ا
مهم است پس بدان وقتی بروی مجبوری با جامعه 
کتان فقط ایرانی  که اشترا ایرانی ارتباط داشته باشی 
گرفتن هم خیلی  بودن است. می گوید تأیید مثبت 
که  کاری  در شادکامی مهم است. تأیید مثبت یعنی 
می کنی از نظر خودت ارزشمند باشد. یا از محیطی که 
در آن هستی بازخورد مثبت بگیری. ]حال باید ببینیم با 
ماندن یا رفتن چه چیزهایی را به دست می آوریم و چه از 
دست می دهیم.[ این پژوهش ها برای تصمیم گیری ها 

کمکمان می کند.

نقالی، هنر زنده سازی تاریخ برای انسان معاصر است 

نقالان، نگهبانان فرهنگ عامه محسوب می شوند و در مقاطع طولانی 
در تاریـخ ایـران، نقالـی حضـور پررنـگ داشـت، امـا بـا تغییـر سـبک زندگـی 
ایرانی ها که دیگر کم کم قهوه خانه و کاروان سراها جایشان را به کافه ها 
دادند؛ کمتر به این هنر نمایشـی که ریشـه در زیسـت مردم دارد، توجه 
می شـود. نخسـتین جشـنواره نقالی و روایتگری سـیلک کاشـان در سـه 
بخـش رویـش، مرشـدترابی و کهنه سـواران بـا دبیـری مسـعود نوری فـرد 
بـا حمایـت بخـش خصوصـی مدتـی پیـش در کاشـان برگـزار شـد. بـا اینکـه 
ایـن نخسـتین بار بـود کـه ایـن رویـداد برگـزار می شـد، هفتـاد اثـر از بیسـت 
شـهر ایـران بـه دبیرخانـه ایـن رویـداد ارسـال شـد و پـس از داوری، ۲۶ اثـر 
از چهارده شـهر امکان حضور در این رویداد را داشـتند و در مکان های 
کاشـان و آران و  کافه هـای سـطح شـهر  تاریخـی و فرهنگـی، مـدارس و 
بیـدگل اجـرا شـدند و مرشـد حسـین ظاهـری، داریـوش نصیـری و مهـدی 
صفاری نـژاد داوری نخسـتین بخـش مسـابقه ایـن جشـنواره را برعهـده 
داشـتند.آنچه در ادامـه می آیـد بخشـی از گفت وگـوی »اعتمـاد« بـا دبیـر 
این رویداد است. چنان که نوری فرد گفته است، بیشتر نقالی های اجرا 

شـده برگرفته از حماسـه های شـاهنامه فردوسـی بوده اسـت.

 z نقالی در هنرهـای بصری مان که از گذشـته تا بـه امروز به ما رسـیده

از چه جایگاهی برخوردار اسـت؟

گـر بـه نشـان نخسـتین جشـنواره نقالـی و روایتگـری »سـیلک«  ا
کـه از دوره هـای سـوم یـا چهـارم  دقـت کنیـد یـک فـرد روایتگـر اسـت 
سـیلک کـه روی سـفالینه های به جـا مانـده از تمـدن سـیلک نقـش 
بسـته و نقـوش سـفالینه های زیـر لعابـی و زریـن فـام از قـرن هفتـم 
کاشـان بـا مضمـون روایـت بهـرام و آزاده، خسـرو و  و هشـتم قمـری 
کنـار مضامیـن روایـی  شـیرین و سـایر مضامیـن خمسـه نظامـی در 
شـاهنامه در سـفالینه های دوره صفـوی و ورای همـه آن هـا آنچـه 
گچ بری هـای قاجـار از روایـات حماسـی ایرانـی  در فـرش، پارچـه و 
گفـت ارتباطـی عمیـق میـان ایـن  کاشـان بـر می آیـد، می تـوان  از 
کاشـان در  دو شـاخه هنـری همیشـه برقـرار بـوده اسـت. مـا در 
ح ریـزی بـرای تلفیـق ایـن دو هنـر بـرای اجـرای رویـداد در  حـال طر
 کاشـان هسـتیم. امیدواریـم ایـن رویـداد هـم بـه زودی در کاشـان بـه

اجرا در آید.

 zچه شد که تصمیم گرفتید جشنواره مستقلی برای نقالی برپا کنید؟

نقالـی هنـر زنده سـازی تاریـخ و روایـت آن در زندگـی معاصـر اسـت. 
به گونـه ای کـه مخاطـب گمـان کنـد در دل تاریـخ گام نهـاده اسـت. 
نقالـی باعـث افزایـش روحیـه اعتمـاد بـه نفـس و خودباوری می شـود. 
کـه امـروزه حلقـه مفقـوده نونهـالان و نوجوانـان ماسـت. بـر  چیـزی 
همیـن اسـاس تمرکـز مـن هـم بـر سـنین پایـه اسـت و آموزش هـای 
کانـون جوانه هـا و چـه در تماشـاخانه نصـر بیشـتر  نقالـی مـا چـه در 
کـودکان،  آینـده سـرزمین مـا  کـه معتقـدم  در ایـن سـنین اسـت، چرا
هستند و باید به آینده سرزمینمان بیندیشیم. به هر روی سالیانی 
اسـت تلاش کردیم تا نقالی در کاشـان رواج پیدا کند و در این راسـتا 
کلاس های آموزشی متعددی در فضاهای مختلف شهر برگزار کردیم 
و خوشبختانه امروز این جریان در کاشان بسیار پویا و محکم است.

 z در نخسـتین جشـنواره نقالی و روایتگری سـیلک بیشـتر چـه متونی

مـورد توجه نقـالان قـرار گرفت؟

در جشـنواره متـون مختلفـی در قالـب هفتـاد اثـر از بیسـت شـهر و 
اسـتان بـه دبیرخانـه ارسـال شـده اسـت کـه در آن متـون مذهبـی، 
حماسـی و ملی به چشـم می خورد که اغلب آثار همه از طومارهای 

مربـوط بـه حماسـه های شـاهنامه بـود.

 zدر کشور چند جشنواره در حوزه نقالی برگزار می شود؟

گـر بـا نـگاه تخصصـی و حرفـه ای نـگاه کنیـم، جشـنواره نقالـی و  ا
روایتگـری سـیلک تنهـا رویـداد تخصصـی در ایـن حـوزه اسـت و 
سال هاسـت جـای خالـی یـک جشـنواره نقالـی تخصصـی در کشـور 
احسـاس می شـد، اما در جشـنواره نمایش های آیینی و سـنتی که 
دو سـال یک بـار در تهـران برگـزار می شـود، بخش هـای مختلفـی از 
گونه هـای نمایشـی ایرانـی شـرکت می کننـد کـه یکـی از آن هـا نقالـی 

است.

 z آیـا جشـنواره نقالـی قابلیـت ایـن را دارد بـه صـورت رویـدادی

لمللـی برگـزار شـود؟ ا بین 

ره های وزارت  ره در جـدول جشـنوا یـن جشـنوا یـد ا بتـدا با ا
نیـم بـا حمایت هـای مرکـز  فرهنـگ و ارشـاد ثبـت شـود تـا بتوا
هنرهـای نمایشـی و سـایر دسـتگاه ها زمینـه ای را فراهـم کنیـم 
ر شـود و میزبـان  لمللـی برگـزا ا ویـداد بـه صـورت بین  یـن ر تـا ا
هنرمندانـی از جـای جـای جهـان باشـیم. البتـه مدیـرکل مرکـز 
هنرهـای نمایشـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالمی قـول ثبـت 
ایـن جشـنواره را در جـدول جشـنواره های تئاتـر کشـور داده انـد، 
 امیـدوارم کـه ایـن امـر میسـر شـود تـا بعـد بـرای بین المللـی شـدن آن 

تالش کنیم.

در نشست نقد و بررسی کتاب »فلسفه شادکامی« بیان شد

عیش، بی یار مهیا نشود
۱شنبه

 ۱۴۰۲ آذر   ۱۹
۲۶ جمادی الاولی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۰۵

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

» ...ایـن اتفـاق بـرای من بـد یمن بـود و سـعی می کردم 

آن را از ذهنـم پـاک کنم...«

 ویراسته

» ...ایـن اتفـاق برای من شـوم بود و سـعی می کـردم آن 

را از ذهنـم پـاک کنم...«

 نکته

»یمـن« معنـای مبارکـی، شـگون و خجسـتگی می دهـد؛ 

بنابراین، بهتر است به جای »بدیمن« از واژۀ »شوم« استفاده 

شـود. »بدمبارکی« ترکیب سـنجیده ای نیسـت.

#زین_قند_پارسی

 
گپ دیگران

علی اصغر محمدخانی:
 نویسنده اشاره می کند 
که رویکرد من با فلسفه 
آغاز می شود و به منظور 
عمیق تر و غنی تر شدن 
درک کلی ما از شادی 
به رشته های دیگر از 
جمله روان شناسی، 

اقتصاد، علوم اعصاب و 
سیاست گذاری گسترش 

پیدا می کند

محمود مقدسی:
 این طور نیست که اول 
همه نیازهای ابتدایی 
برطرف شود، سپس 
برویم سراغ شادی. 

شادی مبحثی است که 
در کل پیوستار هرم مازلو 
هست. یعنی شما هم در 
پایین ترین سطح هرم 
هم در بالاترین سطح 
آن می توانید از شادی 

صحبت کنید

محسن جوادی:
 دوستی به تصور خیلی ها 

حتی جزو مؤلفه های 
سعادت است، یعنی نه 
تنها محقَق و محصل 

سعادت است و به ما کمک 
می کند که شادکام باشیم، 
اساسا شادکامی بدون 

دوستی ممکن نمی شود. 
دوستی هم مثل فضیلت 

است

جلال روشنفکر دینی نیست
س  ر مـد بیـت  تر ه  نشـگا ا د علمـی  هیئـت  عضـو 
ل آل آحمـد در  کـه جال گمـان  اعتقـاد دارد ایـن 
صـورت زنـده مانـدن بـه یـک مؤمـن انقلابـی بـدل 
و  ل  جال ختن  نشـنا ز  ا شـی  نا و  غلـط   ، شـد  می 

روشـنفکری است. 
علی رضا شجاعی زند در مطلبی که ایبنا منتشر کرد، 
نوشـت: جالل بـه موضعـی رسـیده و در موقعیتـی 

نشسـته کـه هـم از مدرنیسـت ها و روشـنفکران چـپ 
روزگار خویش متمایز شده است و هم از روشنفکران 
دینـی. تمایـز جالل از دسـته اول، »درون خیـزی« 
 » ، در »خلـوصِ مفهومـی ز دسـته دوم اوسـت و ا

روشنفکری.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در بخشـی دیگـر از نوشـته خـود 
گزیستانس، بلکه یک  آورده است: جلال، نه تجربه گرِ ا

روشـنفکر بـود؛ بـه معنـی دقیـق کلمـه. در عیـن حـال 
اذعان داریم که روشنفکری، واجد جلوات و رشحاتی 
از درگیـری وجـودی و دغدغه هـای بنیـادی اسـت و 
این را بیش از هر چیز در جست وجوگری و بی پایانی 
آن می تـوان یافـت. بـر همیـن اسـاس می تـوان دو 
ح در باب او را هم برطرف کرد:  سوءتفاهم بعضا مطر
نخسـت اینکـه برخـی بـه سـهو، او را روشـنفکر دینـی 

گـر ایـن  معرفـی کرده انـد؛ درحالـی کـه صائـب نیسـت. ا
عنوانْ صائب باشد، قابل اطلاق به شریعتی است و 
گر مهلتش  نه به او. دوم چنین گمان شده که اجل ا
می داد - با روندی که داشت - به یک مؤمن انقلابی 
بـدل می شـد. ایـن گمـان هـم صائـب نیسـت و ناشـی 
 از تمایـل مـا و نشـناختن جالل اسـت و نشـناختن

 روشـنفکری.


